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مردى با ارائه مدارك تحصيلى دانشگاهى 
ــوئد توانست مدتى در يك دانشگاه  در س
تدريس و با دخترى ازدواج كند اما سرانجام 

دستش رو و توسط پليس دستگير شد. 
به گزارش رسيده چندى قبل مسوولان 
ــهد با اعلام  ــت دانشگاهى در مش حراس
شكايت از يكى از استادان خود اعلام كردند 
وى مدت ها است با مدارك جعلى آنها را 
فريب داده و در آنجا تدريس مى كند. نماينده 
حقوقى دانشگاه مدعى شد متهم به نام رضا 
در آغاز همكارى مدركى را به دانشگاه ارائه 
كرده بود كه نشان مى داد وى فارغ التحصيل 

يكى از دانشگاه هاى كشور سوئد است. 
در پى ثبت اين شكايت كارآگاهان پليس 
نخست به بررسى اصالت مدرك تحصيلى 
ــن مدرك در  ــى اي متهم پرداختند. بررس
آزمايشگاه پليس نشان داد اين برگه جعلى 
است. به اين ترتيب متهم بازداشت شد و 

تحت بازجوئى قرار گرفت. 
استاد قلابى در بازجوئى هاى مقدماتى 
همچنان مدعى بود مدارك تحصيلى اش 
اصل و حاصل سال ها تحصيل در سوئد 
است اما با ادامه يافتن بازجوئى ها وى ناچار 
به بيان واقعيت شد. رضا گفت: چون به كار 
تدريس علاقه زيادى دارم با جعل مدرك 
ليسانس و فوق ليسانس آنها را به دانشگاه 
ارائه دادم و پس از چند روز درحالى كه آنها 
متوجه جعلى بودن آنها نشده بودند، كارم را 

به عنوان استاد دانشگاه آغاز كردم. 
بررسى هاى بيشتر در مورد اين متهم نشان 
داد وى پس از شروع كارش به عنوان استاد 
دانشگاه با ظاهرسازى زنى را فريب داده و 
با وى ازدواج كرده است. اين درحالى بود كه 
ــر متهم نيز از جعلى بودن مدارك  همس
تحصيلى شوهرش اطلاعى نداشت و با اين 
تصور كه وى واقعاً يك فرد تحصيلكرده و 
ــگاه است به خواستگارى اش  استاد دانش

جواب مثبت داده بود. 
ــوى ديگر فاش شد استاد قلابى با  از س
چرب زبانى از برخى دانشجويان به بهانه 
هاى مختلف پول مى گرفته و حتى لپ تاپ 

يكى از آنها را سرقت كرده است. 
برادركشى به خاطر 40 هزار تومان

ــر 40 هزار تومان  درگيرى دو برادر بر س
ــول رنگ خون به خود گرفت و با مرگ  پ
يكى از آنان پايان گرفت.به گزارش رسيده 
ساعت سه بامداد روز جمعه مأموران كلانترى 
ابوسعيد كه از وقوع جنايتى در خانه اى در 
خيابان وحدت اسلامى مطلع شده بودند، 
خود را به محل حادثه رساندند و دريافتند 
ــه نام محمدكريم با  ــاله اى ب جوان 21س
ضربات كارد برادرش محمدرضا از پا درآمده 

است. 
ــرس ويژه قتل تهران  لحظاتى بعد بازپ
همراه با اكيپ ويژه بررسى صحنه جرم در 

محل حاضر شدند تا تحقيقات به صورت 
تخصصى دنبال شود. بررسى هاى اوليه 
نشان داد ساعتى قبل اين دو برادر بر سر 
مبلغى پول با هم درگير شدند و دقايقى بعد 
نزاع آنان رنگ خون به خود گرفت و با مرگ 

يكى از آنان پايان يافت. 
ــى هاى اوليه حاكى از آن بود كه  بررس
مقتول 40 هزار تومان از پول هايش را گم 
كرده بود و به برادر بزرگ ترش كه به مواد 
ــده بود. اين  مخدر اعتياد دارد بدگمان ش
موضوع باعث درگيرى دو برادر با يكديگر 
شد و در نهايت محمدرضا، محمدكريم را با 

چاقو به قتل رساند. 
جوان برادركش كه در محل حادثه دستگير 
شده بود در بازجوئى ها به مأموران گفت: 
پس از آنكه به برادرم گفتم من پول تو را 
برنداشته ام او حرفم را باور نكرد و به همين 
دليل با هم گلاويز شديم. چند دقيقه اى 
درگيرى مان طول كشيد تا اينكه چاقويى 
برداشتم و يك ضربه به محمدكريم زدم و 
او را كشتم. براساس اين گزارش صبح ديروز 
پدر اين دو جوان در شعبه چهارم بازپرسى 
دادسراى امور جنايى حاضر شد و اعلام كرد 
هيچ شكايتى از پسرش ندارد اما به رغم اين 
ــم اكنون در  ــوع جوان برادركش ه موض
ــر مى برد و پس از پايان  ــت به س بازداش
تحقيقات براى رسيدگى به جنبه عمومى 

جرم محاكمه خواهد شد.

پنج مرد كه در پوشش مسافر و مسافربر دختران 
ــوان را ربوده و مورد آزار قرار داده بودند جرائم  ج
شان را پذيرفتند. دو تن از اين متهمان اكنون در 
زندان شيراز منتظر اجراى حكم اعدام هستند و 
ــه متهم ديگر در استان هرمزگان در  پرونده س

جريان است.
به گزارش رسيده، روز 25 مهرماه سال گذشته 
دخترى 17ساله همراه با والدينش به دادسراى 
امور جنايى شيراز رفت و حادثه تلخى را كه برايش 
اتفاق افتاده بود بازگو كرد. وى كه شرايط روحى 
بسيار بدى داشت، گفت دو پسر جوان به زور وى 
را سوار خودروشان كرده و در ساختمانى متروكه 
ــران پليس  ــورد آزار و اذيت قرار داده اند. افس م
اظهارات قربانى 17ساله اين حادثه را نيز بررسى 
كردند و دريافتند او در نزديكى يك شيشه گرى 
ربوده شده است. دختر نوجوان در اين باره گفت: 
آن زمان من منتظر تاكسى ايستاده بودم كه يك 
خودرو پرايد با دو سرنشين مقابلم متوقف شد. يكى 
از آنها در خودرو را باز كرد و از من خواست سوار 
شوم اما من كه وضعيت دو جوان را ديدم از خودرو 
فاصله گرفتم. در اين لحظه يكى از آنها پياده شد 
و بازوى مرا گرفت و به زور من را سوار پرايد كرد. 
آنها مرا با تهديد به ساختمان متروكه اى در اطراف 

شهر كشاندند و در آنجا به من تعرض كردند.
با بررسى دقيق اين اظهارات مأموران به سرنخ 
هائى از دو جوان متعرض دست يافتند و چند روز 
ــتگير كردند. دو متهم در مراحل  بعد آنها را دس
تحقيقات در دادسرا اتهام شان را پذيرفتند و به اين 
ترتيب پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست 
به دادگاه كيفرى استان فارس ارسال شد. در جلسه 
محاكمه كه در شعبه چهار برگزار شد ابتدا نماينده 
دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت، سپس 
دختر نوجوان در جايگاه حاضر شد و گفت: لحظاتى 
كه در ساختمان متروكه بودم از خدا آرزوى مرگ 
كردم و با تمام توانم فرياد مى كشيدم و كمك 
مى خواستم اما هيچ كس نبود به دادم برسد. براى 
دو متهم تقاضاى مجازات دارم. در ادامه رسيدگى 

به اين پرونده دو متهم ضمن پذيرش اتهام شان 
به تشريح ماجرا پرداختند. سرانجام پس از اخذ 
آخرين دفاع از متهمان هيأت قضات وارد شور 
ــدند و با توجه به احراز ارتكاب جرم از سوى  ش
متهمان هر دو را به اعدام محكوم كردند. اين رأى 
با اعتراض متهمان مواجه و پرونده براى بررسى 
مجدد به ديوان عالى كشور ارسال شد. قضات 
شعبه 27 ديوان عالى كشور با بررسى محتويات 
پرونده بر رأى دادگاه صحه گذاشتند و آن را تأييد 
كردند. به اين ترتيب با قطعى شدن اين حكم به 

زودى دو متهم پاى چوبه دار خواهند رفت.
از سوى ديگر سه نفر كه در پوشش مسافربر 
اقدام به سرقت اموال و آزار و اذيت زنان مى كردند 
در استان هرمزگان توسط پليس دستگير شدند. 
سرهنگ قطب زاده رئيس پليس آگاهى استان 
هرمزگان در اين باره گفت: در پى شكايت زن 
جوانى مبنى بر ربوده شدنش توسط يك فرد و 
تعرض به وى بلافاصله اكيپى از كارآگاهان پليس 

جنايى تحقيقات خود را آغاز كردند. 
وى افزود: شاكى در تحقيقات به مأموران گفت: 
در راه برگشت به منزل خودرويى به عنوان مسافربر 
با يك سرنشين جلوى من توقف كرد و كمى 
ــوار خودرو شد. بعد از طى  جلوتر فردى ديگر س
مسافتى سرنشينان خودرو با تهديد چاقو و ضرب 
و شتم مرا به خارج از شهر بردند و مورد آزار و اذيت 
قرار دادند. سه تبهكار اين جنايت از اعمال خود 
فيلم تهيه و مرا تهديد كردند در صورت اطلاع به 
پليس فيلم را در محل زندگى ام پخش خواهند 

كرد. 
رئيس پليس آگاهى استان هرمزگان ادامه داد: 
كارآگاهان با چهره نگارى از متهمان و استفاده از 
منابع اطلاعاتى سه متهم را شناسايى و طى يك 
ــد. متهمان در  ــتگير كردن اقدام غافلگيرانه دس
اعترافات شان به يك فقره آزار و اذيت ديگر به 
همين شيوه اقرار كردند و هم اكنون با صدور قرار 

قانونى در زندان به سر مى برند.

حكم قصاص يك آدمكش اجاره اى كه 
در ازاى 450 هزار تومان همسر مردى را به 
قتل رسانده بود تأييد و سفارش دهنده قتل 
كه با انگيزه ازدواج با خواهرزنش جنايت را 
طراحى كرده بود به 15 سال حبس محكوم 

شد.
به گزارش اعتماد، روز 24 بهمن ماه سال 
84 مأموران پليس آگاهى شيراز حين گشت 
زنى در حوالى جاده شهر صدرا، جسد زن 
جوانى را پيدا كردند كه به علت نامعلومى 
فوت شده بود. به همين علت موضوع به 
بازپرس جنايى شيراز گزارش شد و ساعتى 
بعد وى همراه با كارشناسان بررسى صحنه 
جرم خود را به محل كشف جنازه رساندند. 
در بررسى هاى اوليه هيچ آلت قتاله يا ردى 
از قاتل كشف نشد. شواهد نشان مى داد 
ــالاً در جاى ديگرى به قتل  متوفى احتم
رسيده و سپس به حاشيه شهر منتقل شده 

است.
بنابراين جنازه براى تحقيقات بيشتر به 
پزشكى قانونى انتقال يافت. چند روز بعد 
متخصصان پزشكى قانونى در نظريه خود با 
اشاره به كبودى هاى اطراف گلوى زن جوان 
اعلام كردند وى بر اثر فشار بر عناصر حياتى 
اش به قتل رسيده است. در شرايطى كه 
ــخص نشده بود  هنوز هويت مقتول مش
خانواده زنى كه از چند روز قبل دخترشان 
مفقود شده بود با حضور در سردخانه پزشكى 

قانونى مقتول را شناسايى كردند. 
اطلاعاتى كه در اين مرحله ضميمه پرونده 

شد نشان مى داد مقتول زنى 24ساله به نام 
مينا و متاهل بود. وى مدتى قبل با مردى 
به نام غضنفر ازدواج كرده بود اما با شوهرش 

اختلاف داشت.
خانواده مينا با اعلام اين اطلاعات دامادشان 
را به عنوان مظنون اصلى معرفى كردند. در 
حالى كه به تدريج اطلاعات بيشترى از اين 
ماجرا افشا مى شد همسر مقتول بازداشت 
شد. وى با اظهار ناراحتى از مرگ همسرش 
گفت نمى داند چه كسى او را كشته است. 
با وجود اين اظهارات كارآگاهان جنايى اعتقاد 
ــا يك جنايت  ــتند ماجراى قتل مين داش
خانوادگى است و رد يك آشنا در آن مشهود 
است. به همين سبب بازجوئى ها از غضنفر 
ادامه يافت تا اينكه او سرانجام اسرار مرگ 
همسرش را فاش و انگيزه اش را از تدارك 
اين جنايت ازدواج با خواهر مينا اعلام كرد. 
اين متهم گفت براى قتل همسرش مردى 
را با پرداخت 450 هزار تومان اجير كرد. پس 
از رازگشايى از اين جنايت مأموران قاتل اجاره 

اى به نام احمد را بازداشت كردند.
اين مرد كه رازش را فاش شده مى ديد 
در برابر كارآگاهان مقاومت چندانى نكرد و 
ــى اتهامش را  ــى هاى مقدمات در بازجوئ
پذيرفت. با اعترافات دو متهم پرونده با صدور 
قرار مجرميت و كيفرخواست براى تصميم 
گيرى به شعبه 5 دادگاه كيفرى استان فارس 
ارسال شد. غضنفر در جلسه محاكمه گفت: 
ــا ازدواج كردم به  مدتى بعد از آنكه با مين
ــدم و با او رابطه  خواهرش علاقه مند ش

داشتم. او ابتدا به خاطر خواهرش حاضر به 
ادامه اين رابطه نبود اما مدت ها گذشت و 
تصميم گرفتم با او ازدواج كنم. همسرم مانع 
تحقق اين خواسته ام بود. بنابراين نقشه قتل 
مينا را طراحى كردم. ابتدا احمد را به عنوان 
آدمكش اجير كردم و به او 450 هزار تومان 
دادم. سپس قرار شد او به عنوان راننده آژانس 
سراغ مينا برود و وى را در مكان خلوتى به 
قتل برساند.در ادامه جلسه دادگاه آدمكش 
اجاره اى ادامه ماجرا را اين طور بازگو كرد: 
وقتى مينا را سوار خودروام كردم در بين راه 
با اين بهانه كه خودرو خراب شده است پياده 
شدم. يك دستكش پلاستيكى به دست 
كردم و به طرف زن جوان رفتم. با فشار سر 
او را زير صندلى بردم و گلويش را آنقدر فشار 
دادم تا آنكه ديگر نفس هايش قطع شد. بعد 
جنازه را از ماشين بيرون انداختم و از آنجا 
فرار كردم. چون من تازه از زندان آزاد شده 
بودم به پول احتياج داشتم و غضنفر به من 
قول داده بود براى اين كار 20 ميليون تومان 
مى دهد اما او مرا فريب داد و فقط 450 هزار 
تومان پرداخت كرد.به دنبال اين اعترافات 
هيأت قضات به رياست قاضى رضاييان وارد 
شور شدند و احمد را به اتهام قتل عمدى به 
قصاص و غضنفر را به اتهام معاونت در قتل 

به تحمل 15 سال حبس محكوم كردند.
اين حكم با اعتراض متهمان به شعبه 17 
ديوان عالى كشور ارسال شد و قضات ديوان 
اين رأى را قانونى تشخيص دادند و آن را 

تأييد كردند

مردى كه متهم است همسرش را بعد از 
ــكنجه به قتل رسانده، روز  11 ساعت ش
ــتان تهران  ــته در دادگاه كيفرى اس گذش

محاكمه شد.
به گزارش رسيده در ابتداى جلسه محاكمه 
اين متهم كه صبح ديروز برگزار شد نماينده 
دادستان به قضات شعبه 113 دادگاه كيفرى 
استان تهران گفت: مهرماه سال گذشته 
مأموران پليس جسد زن جوانى را پيدا كردند 
كه در خيابان مفتح تهران رها شده بود. زمانى 
كه جسد به پزشكى قانونى انتقال يافت 
مأموران با توجه به مشخصات او موفق شدند 
خانواده اش را شناسايى كنند. به نظر مى 
رسد اين زن كه مهديه نام دارد با جسم نرم 
و قابل انعطافى به قتل رسيده است. براى 
به دست آمدن اطلاعات بيشتر در اين پرونده 
مأموران پدر و مادر زن جوان را مورد بازجوئى 
قرار دادند. آنها گفتند: دخترمان مدتى قبل با 
مردى به نام صابر ازدواج كرد اما به خاطر 
اينكه صابر مواد مخدر توليد مى كرد خانه 
ــدند، البته  اش را ترك كرد و از هم جدا ش

مدتى بعد آنها دوباره با هم ازدواج كردند. 

ــه ما از دخترمان خبر  چند روزى بود ك
نداشتيم تا اينكه متوجه شديم او به قتل 
رسيده است. نماينده دادستان تهران اعلام 
ــرد: با تحقيقاتى كه انجام گرفت صابر  ك
شوهر مهديه بازداشت شد و به قتل اعتراف 
كرد. يافته هاى پليس حاكى از آن است كه 
صابر همسرش را 11 ساعت شكنجه كرده 
و شكستگى و كبودى هاى موجود در بدنش 
نشان دهنده همين موضوع است. نماينده 
دادستان تهران در پايان اظهاراتش از هيأت 
ــى را در اين  ــت رأى قانون قضات خواس
ــد.در ادامه پدر و مادر  خصوص صادر كنن
مهديه شكايت خود را از دامادشان مطرح و 
تقاضاى صدور حكم قصاص كردند. سپس 
صابر در جايگاه حاضر شد. وى گفت اتهام 
را قبول دارم. من همسرم را كشتم اما نمى 

دانم چرا اين اتفاق افتاد.
ــرش را  متهم در مورد اينكه چرا همس
ــكنجه كرده بود، گفت: من اين كار را  ش
نكردم و نمى دانم شكستگى هائى كه براى 
همسرم به وجود آمده به چه دليل است. وى 
داشتن لابراتوار توليد ماده مخدر شيشه را 

هم انكار كرد و گفت: من شيشه توليد نمى 
كردم و نمى دانم چرا همسرم از من جدا شد. 
او با اصرار زياد از من طلاق گرفت. او گفته 
بود بعد از جدايى به من مى گويد ماجرا از 
ــده است. به هر  چه قرار بوده و چرا جدا ش
حال بعد از مدتى به اصرار من دوباره برگشت 
اما هرگز دليل آن طلاق را بيان نكرد. بحث 
مواد مخدر ساخته ذهن خانواده همسرم 
است و حقيقت ندارد. من مهديه را دوست 
داشتم. ما با هم دعوا هم نمى كرديم و من 

نمى دانم چرا او را كشتم.
وى گفت: آن روز با هم جروبحث كرديم 
و من آنقدر عصبانى شده بودم كه نتوانستم 
خودم را كنترل كنم. سيم تلفن را برداشتم 
و دور گردن همسرم پيچيدم و آنقدر فشار 
دادم كه او خفه شد. بعد از آن هم جسد را 
در صندوق ماشينم گذاشتم و آن را در خيابان 
مفتح رها كردم. بعد از مدتى هم دستگير 

شدم.
بعد از پايان جلسه دادگاه هيأت قضات 
شعبه 113 دادگاه كيفرى استان تهران براى 

صدور رأى دادگاه وارد شور شدند.

سفارش يك جنايت براى ازدواج با خواهرزن

قتل همسر بعد از 11 ساعت شكنجه

تدريس در دانشگاه با مدرك جعلى

شليك گلوله به تازه داماد به 
خاطر مخالفت با ازدواج

مردى كه در اقدامى كينه جويانه شوهرخواهرش 
را با شليك گلوله به قتل رسانده بود، پس از گذشت 
پنج سال از وقوع جنايت در دادگاه كيفرى استان 
فارس محاكمه مى شود. اين مرد كه امين نام دارد 
بعد از ارتكاب قتل به كوهستان گريخته بود اما 
كارآگاهان توانستند به زندگى پنهانى او پايان دهند 
و پرونده وى از آن زمان تاكنون در جريان است. 
به گزارش رسيده اواسط اسفندماه سال 83 زنى با 
مركز فوريت هاى پليسى شهرستان لامرد تماس 
گرفت و با صدايى لرزان از قتل شوهرش خبر داد. 
زمانى كه كارآگاهان در خانه اين زن حضور يافتند، 
متوجه شدند خود او نيز زخمى شده است، به اين 
ترتيب جسد شوهر وى به نام حامد كه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته بود به پزشكى قانونى منتقل شد 
و زن جوان نيز به مركز درمانى رسانده شد. افسران 
ويژه مبارزه با قتل بعد از اينكه همسر مقتول به 
نام ثريا بهبودى نسبى خود را بازيافت به بازجوئى 
از وى پرداختند. اين زن در اولين جمله برادرش را 
به عنوان قاتل معرفى كرد و گفت: «من با خانواده 
ام از قبل مشكل داشتم و به همين خاطر از چند 
ماه قبل كه ازدواج كردم ديگر رفت و آمدى به 
خانه پدرى ام نداشتم. حميد هم به خاطر همان 
اختلافات اين جنايت را انجام داد.» اظهارات اين 
زن تجسس هاى پليس را براى دستگيرى مظنون 
اصلى جنايت كليد زد اما حميد بعد از تيراندازى 
مرگبار ناپديد شده بود و هيچ كس از محل اختفاى 

وى خبر نداشت. 
جست و جوى گام به گام مأموران و پيگيرى 
نشانه هاى برجا مانده از متهم به قتل اين نتيجه 
ــال زياد حميد در  ــت كه به احتم را در پى داش
كوهستان مخفى شده است. كارآگاهان كه راهى 
به غير از محاصره كردن محدوده اختفاى مرد 
مسلح نداشتند در قالب تيمى ويژه اين عمليات را 
به مرحله اجرا درآوردند و سرانجام توانستند متهم 
را بازداشت كنند. حميد در پليس آگاهى به قتل 
اقرار كرد و مدعى شد هدف او كشتن تازه داماد 
نبود بلكه وى براى قتل ثريا برنامه ريزى كرده 
بود. متهم در تشريح انگيزه خود از اين جنايت 
گفت: «چندى قبل حامد به خواستگارى خواهرم 

آمد اما ما با اين ازدواج مخالفت كرديم چون معتقد 
بوديم او فرد مناسبى براى ثريا نيست و نمى تواند 
آينده او را تأمين كند. با اين وجود حامد همچنان 
بر خواسته اش پافشارى مى كرد. از طرفى رفتار 
و گفتار خواهرم به گونه اى بود كه ما متوجه شديم 
او هم حامد را دوست دارد اما باز هم به ازدواج آنها 
رضايت نداديم تا اينكه يك روز ثريا ناپديد شد.» 
متهم به قتل ادامه داد: «كاملاً واضح و آشكار بود 
كه ثريا به خاطر حامد از خانه فرار كرده است. اين 
كار او باعث آبروريزى شده و حيثيت خانوادگى ما 
را به خطر انداخته بود، براى همين من تلاش 
كردم هر طور كه شده ثريا را پيدا كنم و به خانه 
برگردانم. بالاخره بعد از شش ماه باخبر شدم او با 

حامد ازدواج كرده است.
پس از آنكه نشانى خانه اش را به دست آوردم 
يك سلاح تهيه كردم و تصميم گرفتم خواهرم 
را از بين ببرم.» حميد درباره وقايع روز حادثه گفت: 
«آن روز در حالى كه خيلى عصبانى بودم به خانه 
خواهرم رفتم. وقتى زنگ زدم حامد در را باز كرد. 
او با ديدن من وحشت زده شد و در حالى كه فرياد 
مى كشيد به داخل خانه دويد. من هم دنبالش 
ــه اى از اتاق ديدم. او  رفتم و خواهرم را در گوش
كاملاً ساكت و بى حركت ايستاده بود. من در يك 
لحظه نتوانستم خودم را كنترل كنم و سلاح را به 
طرفش نشانه گرفتم اما نمى دانم چطور شد كه 
گلوله به حامد اصابت كرد. بعد از آن خواهرم را 
هم مجروح كردم و به خانه عمويم گريختم. در 
ــتم و راهى  آنجا مقدارى نان براى خودم برداش
كوهستان شدم اما بعد از چند روز غذايم تمام شد. 
به ناچار به اصفهان و سپس شيراز رفتم اما ماندنم 
ــهر اصلاً منطقى نبود و هر لحظه امكان  در ش
داشت مرا دستگير كنند به همين خاطر دوباره 

راهى كوهستان شدم.»
ــا بر اين گزارش در پى اعترافات متهم وى  بن
صحنه جنايت را نيز بازسازى كرد و سرانجام بعد 
از گذشت پنج سال تحقيقات مقدماتى به پايان 
رسيد و حميد به زودى در شعبه پنج دادگاه كيفرى 

استان فارس محاكمه خواهد شد.

اعتراف مسافربرنما به آزار 
دختران مسافر


